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Abstract 

Kalileh va Demneh is undoubtedly one of the most important prose works in 

Persian language and literature, whose political-ethical content has long been 

of interest; although, in our time, it has not received the general attention it 

deserves. Nevertheless, in the view of many literary scholars, it is considered 

the most distinguished Persian prose after Sa'di's Golestān. The literary 

aspects of this text, despite two critical editions by "Qarib and Minavi" and 

several commentaries on it, are still not fully known, and many issues in 

various areas—particularly certain words of the text—remain unresolved. 

The story of the rabbit, the kabk-e anjir (partridge of the fig), and the ascetic 

cat, in the chapter of "The Raven and the Owl," is very important and well-

known due to its connection with one of Hafez's poems. However, regarding 

the word kabk-e anjir in the story of Kalileh va Demneh, a correct judgment 

has not yet been made, and it remains a point of doubt. Therefore, in this 

article, a new opinion regarding this word is proposed, so that perhaps the 

chain of obscurity surrounding the aforementioned term may be loosened. 
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 ای در کلیله و دمنه(ی واژه ان یر)پژوهشی دربارهزن یر کبا 

 1                  محم دامین احمدپور 

 ده ی چک 
اخلاقی آن از   -                                                               شک یکی از نثرهای مهم  زبان و ادبیات فارسی است که محتوای سیاسیکلیله و دمنه بی

است. با                                                                                              دیرباز مورد توج ه بوده است؛ هرچند به صورت شایسته، در روزگار ما مورد اقبال عموم قرار نگرفته
از    این بعد  ادب  اهالی  از  بسیاری  باور  به  سعدی،  حال  میبرجستهگلستان  به شمار  فارسی  نثر  آید. ترین 

های ادبی این متن با وجود دو تصحیح از »قریب و مینوی« و چند شرح دربارۀ آن، هنوز کامل شناخته جنبه
است. داستان تن باقی مانده های مویژه برخی از واژه های مختلف آن بهشده نیست و مسائل زیادی در حیطه

اش با یکی از اشعار حافظ، بسیار مهم                                                      انجیر و گربۀ زاهد در باب غ راب و بوم، به دلیل رابطهخرگوش و  کبک
                                                                انجیر در داستان کلیله و دمنه هنوز داوری درستی انجام نشده و محل  و شناخته است؛ ولی در باب واژۀ کبک

بودن واژۀ مذکور ری تازه دربارۀ این واژه مطرح شده تا شاید زنجیر از نامفهوم تردید است؛ لذا در این مقاله، نظ
 باز شود.  

 . انجیر، حافظ، مینوی.و دمنه، کبک : سانسکریت، کلیلههای کلیدیواژه
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مه   - 1         مقد 
قرار دارد و چنانکه اهل فضل    کلیله و دمنه انجیر و خرگوش و گربۀ زاهد« در باب »البوم و الغراب«  داستان »کبک 

از معی ن   ای دانند، قصه می  پرندگان جنگل  زاغی در نهی  زبان  از  به                                                است  بدعهد و دارای رذایل اخلاقی  فرد  کردن 
شود و شاهدی است  مند و وزیر شاه زاغان، بیان می از زبان زاغی خرد   کلیله و دمنه حکمرانی که خود این داستان نیز در  

، یعنی قصه در قصه آوردن که شیوۀ خاص بافت داستانی  کتاب است. خلاصۀ این  کلیله و دمنه برای روش معمول  
است. پس  انجیری در همسایگی زاغی لانه دارد و با زاغ طرح مصادقت و دوستی ریخته  قصه بدین قرار است که کبک 

کند. وقتی                                               شود و در مد ت غیبتش خرگوش لانۀ او را تصاحب می اش دور می انجیر به دلیلی از لانه از چندی، کبک 
نماید و درنهایت به  می   خواهد که لانۀ او را ترک کند، خرگوش خودداری گردد و از خرگوش می انجیر باز می کبک 

ها به عدالت، داوری کند. گربۀ  روند تا بین آن ای معروف به زهد و تقوا در آن نزدیکی می انجیر به نزد گربه پیشنهاد کبک 
تر شوند؛ زیرا بر اثر  خواهد که به او نزدیک ها، از هر دو می                                              الدهر« پس از مد تی تظاهر به عبادت و نصیحت آن »صائم 

شوند؛ چون اعتمادشان به او و به زهد و  خورند و به او نزدیک می است. آن دو فریب می سامعه پیدا کرده             پیری، ث قل  
  - 208:  1381منشی،  کند. )ر. ک.  ای ناگهانی هردو را شکار می آنکه گربه با حمله خواری وی است. نهایت گیاه 

                                 شد؛ ام ا بیت معروف یک غزل حافظ:             ن توج ه نمی ماند، چندان بدا می   کلیله و دمنه                             ( شاید اگر این قص ه فقط در  206
ر ه مشییو کییه گربییۀ زاهیید، نمییاز کییرد   روی؟ بایستخرام کجا میای کبک خوش                                    غیی 

 (274: 1362)خانلری،   
است. اگرچه خواندمیر این بیت  برده   کلیله و دمنه ها را به سمت  ناخواسته بحث                 حبیب ال س ی ر،  خواندمیر در    با اشاره 

،  1380او که شرط متابعت به جای آوردی«)خواندمیر،    و »گربه   خواجه را در طعن نماز و ریای عماد فقیه تفسیر کرده 
ی این بیت، تفاسیر دیگری                                خواندن  ادعای خواندمیر درباره اند با افسانه پژوهان کوشیده (؛ لیکن بعدها، حافظ 315:  3

،  1375است)معین،  بوده   کلیله و دمنه                                بودن  شعر حافظ به همین داستان  تر از همه، مربوط رائه دهند که معروف از بیت ا 
انجیر«  »کبک                                   یک از ادبای پیشین متعر ض خود واژه (. در هرحال هیچ 549:  1،  1389             و خر مشاهی،    324و   323
اش به  انجیر نیست و شرح سخن حافظ با فرض پذیرش احتمال اشاره                                      اند و گویی اصلا  تفاوتی بین کبک و کبک نشده 

 انجیر است.  ی کبک تر از خود واژه بسیار مهم کلیله و دمنه،            این قص ه  
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 ان یر و معنای آن  کبا   - 2
تاحد ی کامل عالمانه  و  در حاشیه                    ترین  مینوی  را مجتبی  باره  این  بر همین واژه در  ترین سخن در    کلیله و دمنه ای 

 است: نوشته 
انجیر چه                                                                             »لغت مقابل این لفظ در متن عربی، ص فرد است و معلوم نیست نصرالله منشی از کبک 

                      انجیر به در اج ترجمه  ها کبک . در فرهنگ استمرغی اراده کرده و صفرد را چگونه بر آن تطبیق کرده
                         مرغ  موضوع این حکایت را  کلیله و دمنه،  رنگی است. در متون سانسکریت  است که کبک سیاه  شده

گفته نام  کپینجله"  اساطیری "  حیوانات،  قاموس  از  نقل  به  بر)اوقیانوس قصص(  حواشی  در  و  اند 
و یا فاخته باید باشد. در مجلس، تصویری که در بعضی نسخ     woodcockاست که کپینجله یا  آمده

اند. به هر حالت،                                         انجیر را نوعی مرغ از نوع در اج رسم کردهاند؛ کبک اختهس   کلیله و دمنهفارسی  
بوده مراد  بوته مرغی  زیر  زمین  بر  که  می است  آشیانه  خرگوش  ها  ورنه  درختان،  بالای  بر  نه  سازد 

   woodcockانجیر به                                                ی او را متصر ف شود. در فرهنگ "اشتاین گاس" کبک                    توانست محل  آشیانه نمی 
شده فرانسه     ترجمه  به  می   becasseکه  و  گفته  "نوک شیلمر،  شود  را  لغت  در  این  دراز"  معادل 

درست گفته نباشد،  دشتی  مرغان  از  اگر  باشد.  جنس  یک  از  یلوه  با  که  است  این  ظاهر  و  است 
شود که شاید نصرالله منشی با                                    انجیر و کپینجله، باعث این تصو ر میآید. شباهت لفظ کبک درنمی

 (.  206: 1381است«)منشی، این کتاب، آشنایی داشته بوده  روایات هندی

است و توضیح بیشتری               ی در اج آمده انجیر فقط واژه چاپ عبدالعظیم قریب در مقابل کبک   کلیله و دمنه در حواشی  
جز آنکه  است؛  ای نیامده آملی نیز توضیح اضافه   زاده چاپ حسن   کلیله و دمنه (. در  190:  1371شود)منشی،  نمی دیده 

ی کتاب اشاره شده  ح، »کبک                                      به برخی از نسخ خط  انجیرخوار است. شارح پس از این               انجیر« کبک                         که از نظر مصح 
 (.  229:  1376است)منشی،                                 الارب، ص فرد را چکاوک معنی کرده توضیح، با اشاره به منتهی 

اشفی در این قصه به لفظ کبک تصریح  آید، واعظ ک به حساب می   کلیله و دمنه که بازنویسی    انوار سهیلی در  
                                     ی م حب ت با یکدیگر تمام یافت« )واعظ  است:» و در همسایگی من، کبکی بود که به حکم قرب جوار، قاعده کرده 

نکته 333:  1388کاشفی،   خانه (.  متصر ف   خرگوش،  جای  به  کتاب  این  در  آنکه  جالب  کبک                                                    ی  تیهو  ی  انجیر، 
 است)همان(.  

می با اشاره ی زمانی قابل نیز فاصله  کلیله و دمنه                       که البت ه با متن اصلی  عیار دانش در  ای گذرا به                              توج هی دارد، علا 
دهد:». .. به شما همان  است و داستان را به کبک و تیهو نسبت می ی مورد نظر بر همان نهج واعظ کاشفی رفته قصه 

می : رسد که کبک و  پهلوی   کلیله و دمنه ی  سریانی که ترجمه   کلیله و دمنه (. در  234                                  تیهو را از گربه رسید... «)علا 
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و مستشرق آلمانی »تئودور بنفی« آن را به طبع    میلادی توسط کشیشی به نام »بود« انجام شده   570و  در    2است 
  کلیله و دمنه با همان باب البوم الغربان    ( در باب ششم کتاب که مطابق 42،  1395)ر. ک. محجوب،    3است.  رسانیده 

بودن این قصه و وجود  شود و این مطلب علاوه بر دلالت بر کهن انجیر و خرگوش و گربه دیده می است، حکایت کبک 
،  کلیله و دمنه های  آن در متن اصلی پهلوی و سانسکریت، بیانگر آن است که تحریف خرگوش به کبک در بازنویسی 

انجیر را چکاوک  است و با متن اصلی و کهن آن منطبق نیست؛ بنابراین نظر کسانی که کبک ه اساس درستی نداشت 
آلمانی انجیر، واژه ی کبک در ترجمه   بنفی اند، نادرست است.  دانسته  که برابر است با    را آورده   " Haselhuhn"  ی 

 "Hazel grouse "  خروس ترجمه                    فارسی معمولا  سیاه گویند و در ها به آن »طهیوج البندق« می انگلیسی که عرب
تر                                                              ای ترجمه کند که برای اروپاییان تصو ر پرنده در داستان، نزدیک تیهو را به واژه   شود و آشکار است که بنفی، خواسته می 

 (.  65:  1876خروس بسیار شبیه تیهو است)ر. ک. بنفی،  باشد؛ چه سیاه 
باشیم؛  های عربی نیز نگاهی دقیق داشته کلیله و دمنه م، ناچاریم به  ی دیگری برای این واژه بیابی اگر بخواهیم سنجه 

دهد و  تواند بکند که »بنداری« برای تصحیح شاهنامه انجام می زیرا در این مورد متن عربی کتاب همان کاری را می 
گر هم صد در صد تابع                                                      ای است از شاهنامه در حالی که احتمالا  نصرالله منشی ا بلکه بسیار بیشتر؛ زیرا بنداری ترجمه 

کلیله  است. در  ترین ملاک کارش در پیش چشم داشته او را به عنوان اصلی   کلیله و دمنه تردید  ، بی                     کار ابن مقف ع نبوده 
است، کلمه صفرد    کلیله و دمنه                                                                   چاپ »لوییس شیخو« یکی از آباء یسوعی که در واقع اقدم نسخ چاپی منق ح   و دمنه 

                                                                               » و من ابتلی بسلطان الخادعین و حکمهم اصابه ما اصاب الصفرد و الارنب الذین حک ما  به روشنی به کار رفته است: 
 (.  181:  1922                         السن ور الصو ام« )شیخو،  

شود و فقط در تعلیقه، لفظ صفرد را به ابالملیح معنی  می در چاپ مطرجی همین عبارت به اندک تفاوتی دیده  
از  147  : 2005که همان چکاوک است. )مطرجی،    کرده  نیز در چاپ دیگری  دمنه (  و  پرنده کلیله  را  ای  ، صفرد 

( در  162:  1989                                                                             سان )خشاش الطیر( و همان ابالملیح دانسته که در ترس و جبن مثل است. )ابن مقف ع، گنجشک 
عربی است، تفاوتی در سه    کلیله و دمنه ترین نسخه چاپی  حسین که به باور نگارنده، متقن چاپ مشترک عزام و طه 

( در این نسخه البته توضیحی  142:  2014)عزام،    4است.  شود و لفظ »صفرد« به کار رفته نمی   خصیت داستان دیده ش 
                                                                                                                   در این باب داده نشده است؛ ام ا در اثر منظوم ابن الهب اریه مسم ی به »نتائج الفطنه« که تاریخ آن به عصر نصرالله منشی  

 شود: می                            است؛ عینا  تعبیر صفرد دیده ظم کشیده                                          نیز نزدیک است و براساس اثر ابن مقف ع به ن 
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               خییید اع  مییا حییل   لملییییک  میین ابتییییلی
 بالصیییییییفرد حیییییییین حاکمییییییییا

   

 اصییییابه  مییییین  حکمییییه المطییییاع 
 الارنییییب الخییییب و کییییان ظالمییییا

 (154: 1900                )ابن الهب اریه،  

یف قدما افرد و کبا   - 3  ان یر در تعر
است و  »به معنی مرغ تیزپر و بلندپرواز هم آمده   مختلفی را ذکر کرده است: صاحب برهان در بیان این واژه، معنای  

( معین نیز در حاشیه، توضیحی  1589:  3،  1362ای باشد مشهور«. )تبریزی،                                 بعضی گویند در اج است وآن پرنده 
  است. )همان                                    ای شبیه گنجشک و در اج را معنی کرده شبیه به متن دارد و با اشاره به کبکنجیر کلیله و دمنه، برای واژه پرنده 

بینیم. در فرهنگ  در ذیل فرهنگ معین می   کلیله و دمنه ح( همچنین همین توضیح را به همراه حاشیه مجتبی مینوی بر  
( و آنچه در دهخدا آمده است نیز همان  1780:    2،  1382است! )انوری،                           نجیر تنها در اج معنی شده ا سخن، کبک 

ا در برخی قوامیس عربی توضیحات متفاوتی وجود دارد.                                                        گفتار دکتر معین و مینوی است و ابدا  تفاوتی ندارد؛ ام  
( البته مثل »اجبن من الصفرد« را هم  1322:  2، 1382            است. )ج ر ،                                          لاروس،  صفرد را س لوی و بلدرچین معنا کرده 

های قدیمی ومعتبر مانند  باشد. در فرهنگ است و ممکن است این ترجمه حاصل سهو مترجم کتاب بوده ذکر کرده 
؛  511؛ محیط المحیط،  293:  2005است. )فیروزآبادی،  ادی، باز صفرد معادل ابوالملیح و چکاوک آمده فیروزآب 

است، مقتبس از العین خلیل بن  رسد آنچه دربارۀ صفرد نوشته شده (. به هر روی، به نظر می 648:  2009جوهری،  
نطبق با چکاوک است )فراهیدی،                                                                     احمد است که وصف او نیز از این پرنده، موجودی شبیه گنجشک و احتمالا  م 

)جاحظ،    5است.  اند به ترسو بودن آن اشاره شده ترین منابعی که در باب صفرد سخن گفته (. در قدیمی 523:  2005
1965  ،1    :213 ) 

بندی کرده است و لقب این پرنده را چنانکه گفته شد ابا الملیح  طبقه ها  دمیری نیز صفرد را در عموم گنجشک 
ها و کتب مختلف از قدیم صفرد را چکاوک معنی  آنکه در فرهنگ   با وجود   ( 84:    2،  2011دمیری،  ) است.  آورده 
تواند درست باشد. مجتبی مینوی با دقت نظر جالبی  به درستی  نمی   کلیله و دمنه                               اند؛ ام ا این معنی در داستان  کرده 
ای سازد ورنه  ها آشیانه که بر زمین و زیر بوته است  است: »به هر حالت مرغی بوده ای ظریف را در این باره دیده نکته 

ل آشیانه او را متصر ف شود« )منشی،  خرگوش نمی  (. با این حال ایشان نتوانسته نظری  206: ح   1381                                             توانست مح 
انجیر  به کبک شده توسط ایشان راجع باره بدهد و آرایی هم که نقل کرده؛ درست نیست. سه احتمال مطرح قطعی در این 

 پردازیم:                               در اج که اکنون به بررسی آن می   - 3یلوه    - 2فاخته    - 1ت:  چنین اس 
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شود که در آشیانۀ پرندگان دیگر تخم                                                                         فاخته: این پرنده که کوکو هم نام دارد، اساسا  نوعی پرنده انگلی محسوب می   - 1
                 کسی متصر ف شود.  ای ندارد که ( بنابراین هرگز لانه Thorogood  ،2021هایش را بزرگ کنند. ) گذارد تا جوجه می 

سازی با  اگر گمان بریم چنان که در برخی متون آمده؛ مقصود از فاخته، کبوتر یا کبوتر چاهی هم باشد باز از نظر لانه 
ها و  ها و یا دیواره چاه ها و شکاف سنگ این حکایت منطبق نیست؛ چه این پرنده نیز در حالت وحشی بر لبه صخره 

 ( 297:  1395)کابلی،    6بور و دور از دسترس حیوانات دیگر است.  الع ای سازد که صعب قنوات لانه 
ها در انواع مختلف آن، پرندگان کنار آبزی هستند و بنابراین این احتمال منتفی است )نک به  : یلوه   woodcockیلوه و    - 2

می 186- 182همان   کبکنجیر  آیا  ام ا  انجیر    woodcockتواند                        (  کبک  تطبیق  تردید،  هیچ  بدون  بر  باشد؟ 
woodcock   های آن  تواند درست باشد؛ زیرا این پرنده نیز یک پرنده به اصطلاح آبچر است و ویژگی یا"آبیا" نیز نمی

  woodcockانجیر را  زبانه جانسون وی معادل کبک است انطباقی ندارد. البته در فرهنگ سه با آنچه در قصه آمده 
 ( Johnson  ،1852: 995است. )  دانسته 

تر  تواند به حقیقت نزدیک هاست می و یا ضبط فرهنگ   کلیله و دمنه ین حدس که شاید برگرفته از نقاشی نسخ  ا   7       در اج:    - 3
ایست متوسط  پرنده   Black Francolin                                                   رسد این انطباق نیز درست نیست. در اج یا به انگلیسی                       باشد؛ ام ا به نظر می 

( این پرنده البته همانند  173گزیند )همان: وان زیستگاه برمی                                                        جث ه که مناطق آبی و تالابی و یا گاهی مزارع پنبه را به عن 
شود و در بادی امر ممکن است بتوان کبکنجیر را  در هند هم یافت می   Game birdهای به اصطلاح  بسیاری پرنده 

ابع حدیثی                                                                                                     بر آن تطبیق داد؛ ام ا دلایلی وجود دارد که کبکنجیر، در اج هم نیست. عجیب آن است که به ویژه در برخی من 
اند که به وضوح تصحیفی ناروا از کبکنجیر                                                    های اینترنتی برای در اج نام »کبکنجی« را نیز آورده ترجمه شده نوین یا نوشته 

است  دانیم که در گذشته گاهی کلمه فارسی این پرنده »پور« بوده است و منشأ دقیق آن مشخص نیست. با این وجود می 
های فارسی طبق معمول دربارۀ این پرنده نیز توضیحاتی گنگ  اگرچه در فرهنگ   8نامه( )نک به همین واژه در لغت 

آید که به خوبی تفاوت آن را با تیهو                                      است؛ ام ا از اشعار برخی شاعران برمی شده و با پرندگانی چون تذرو خلط شده داده 
 دانستند: و تذرو می 

 چیییو آهیییو و خرگیییوش یابییید عقیییاب
 

 سیییروبنالیید همییییی بلبییل از شییا  
 

                            نیییییارد بییییه در اج و تهیییییو شییییتاب 
 )اسدی به نقل از لغتنامه(  

                          چیییو در اج زییییر گیییلان بیییا تیییذرو
 )فردوسی به نقل از لغتنامه( 

که معنای دقیق آن را بدانند در کتب حدیثی و حتی شعر به  به هر روی در عصر ما این واژه را با تسامح زیاد و بدون آن 
 آمده:   هوای تازه چنانکه در    9اند                       جای در اج به کار برده 
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                خوانیییید بیییه در ه انجیر مینیییه کبیییک

 
 زنیید جییوش نییه بییر پسییته شییکوفه می 

 (13:  1372)شاملو،  
انجیر یاد  در منابع چندانی از کبک 10است.                                                                           که پیداست این پرنده را در اج پنداشته که از قدیم به آواز خوش او اشاره شده 

کبکنجیر یا کلنجیر    الادویه مخزن توان این واژه را پیداکرد. عقیلی شیرازی در  نشده است؛ اما در برخی کتب طبی می 
                                           ( احتمالا  منشأ استفاده از واژۀ کبکنجیر به  901:  1388است )عقیلی شیرازی،                                      یا کبک کوا را نام فارسی در اج دانسته 

                                                                                                 است؛ ام ا وی در ذیل واژه در اج، نامی از این واژه نبرده و تنها در خاتمه کتاب و تعریف واژگان چنین                 جای در اج بوده 
تمال زیاد وی نیز این واژه را از  عقیلی شیرازی از اطبای قرن دوازدهم و نیمه دهم هجری است و به اح  11است. گفته 

توان به گفتار وی در این باب به دلیل فاصلۀ زیاد زمانی با عصر نصرالله  است و به هر شکل نمی ها اقتباس کرده فرهنگ 
است؛ دیده  که عقیلی از آن متاثر بوده   المومنین تحفه                                                                 منشی توج ه نمود. به ویژه که اثری از این واژه در سایر کتب مانند  

                                                                               توج هی در این میان وجود دارد و مثلا  در تذکره انطاکی وی در اج را معادل بلدرچین                               شود. توج ه شود که تفاوت قابل ی نم 
نویسی غیر ایرانی مانند مکنزی نیز در فرهنگ پهلوی  ( جای تعجب نیست که فرهنگ 156است. )انطاکی:  دانسته 

آید که او نیز در این باره اطمینان  برمی   a kind of francolinرت                                                    خود، کبکنجیر را نوعی در اج بشمارد و الب ته از عبا 
 (.  48:  1986است )مکنزی،  نداشته 

شد با آنکه صفرد در عربی چکاوک است؛ نظر آنان که صفرد را در این داستان معادل  که پیش از این گفته چنان 
ندارد نیز بسیار روشن است.    کلیله و دمنه ا قصه  اند نیز نادرست است. دلیل اینکه چکاوک انطباقی ب چکاوک دانسته 

زمین پرنده    ( Lark) چکاوک  تقسیم ای  در  بلکه  نیست؛  جزء بندی زی  جانوری  یا  ( passerine) های  ها 
گرم و با آنکه بیشتر اجناس این پرنده نیز بر روی زمین، لانه    12تا    73ایست کوچک بین  سانان است و پرنده گنجشک 

                                 تواند خرگوشی آن را متصر ف شود و  دوند، آن لانه چنان کوچک است که نمی ر روی زمین می سازند و گاهی هم ب می 
نماید. ضمن اینکه ساخت لانه برای این پرنده  نیز جثه بسیار کوچک پرنده منازعه او با خرگوش را خلاف عقل می 

کبکنجیر جفتی ندارد و لانه  دمنه،   کلیله و شود؛ حال آنکه در داستان گذاری و تولید مثل آن می محدود به دوران تخم 
( دلیل دیگری هم در دست  salim  ،1941: 154او موقتی یا برای وقت جفتگیری نیست! )درباره چکاوک نک به  

تواند معادلی درست برای کبکنجیر باشد. در متن پهلوی خسرو قبادگان وریدکی که  است که چکاوک، اینجا نمی 
آن و جزء پرندگان خوشخوراک در کنار    25رساله کوتاهی، به جامانده از ایران قدیم است؛ لفظ کبکنجیر در بخش 

تواند چکاوک  ( واضح است که کبکنجیر نمی 74:  1371است. )عریان، ر رفته قرقاول و تذرو و چند پرنده دیگر به کا 
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ای  نشده که این پرنده به عنوان پرنده                                                                    باشد، چه با آن جث ه ضعیف، چندان مناسب خوردن نیست و در جایی هم دیده 
که با توجه  - اشد  مناسب خوردن ذکر شده باشد! در متن البته چکاوه؟ هم به کار رفته که اگر مخففی برای چکاوک نب 

ولو احتمال ضعیفی بدهیم که همان چکاوک است، باز با کبکنجیر متفاوت است؛    -                              به دلایل ذکر شده احتمالا  نیست 
است؛ متأسفانه  ، قسمتی از رساله مذکور را آورده غررالسیر است. با آنکه ثعالبی هم در  زیرا در کنار کبکنجیر ذکر شده 

در  11( 448:  1386                                                             است که متوج ه ترجمه او از واژه کبکنجیر شویم. )نک به ثعالبی،  هایی از آن را ترجمه نکرده بخش 
،  1387انجیر نیست و او برخی کلمات را نتوانسته بخواند. )معین،                                                 ترجمۀ معین از این رساله البته اصلا  سخنی از کبک 

وشی نیز این واژه ضبط  ی بهرام فره است )همان( در فرهنگ واژگان پهلو ایشان چکاوک ذکر شده                  ( ام ا در ترجمۀ  90:  1
است.  . او تنها واژه کبک را آورده است که شاید به دلیل عدم قطعیت وجود آن در متون کهن از نظر نویسنده باشد نشده 
ای که صادق کیا از بعضی لغات دشوار این رساله کرده است نیز اثری از کبکنجیر  ( در ترجمه 403:  1381وشی،  )فره 

  کلیله و دمنه های مختلف                                                                       . به هر شکل در باب واژه »کبکنجیر« تشت ت و تفاوت زیادی در نسخ و ترجمه شود دیده نمی 
 ( 166:  1386است. )پاکزاد،  شود و گاه حتی به »پرستو«، »پرنده« و »سنجاب« تعبیر شده می دیده 

ای است؟  اره شد؛ پس چه پرنده ها اش                                                               نجیر نه چکاوک است و نه تیهو و در اج یا پرندگان دیگری که به آن ا اگر کبک 
کلیله و  است؟  کلید حل این معما در زبان سانسکریت یعنی مرجع اصلی  آمده   کلیله و دمنه چرا صفرد در متن عربی  

است  دمنه  دیگر  کپینجله  14های  واژه  در سانسکریت   . (kapinjala )   انگلیسی به  یا  جیرفتی  معنای   Gray)   به 

partridg )   ،شود که نزد هندوان و »آیورودا« در  ( این پرنده از پرندگانی محسوب می 104: 2000است. )زیمرمن
                                                             است؛ ام ا چرا این واژه در متن عربی به صفرد یعنی چکاوک ترجمه  طب باستانی هند، گوشتش خاصیت درمانی داشته 

امز،  است؟ این مسئله بدان جهت است که در سانسکریت واژه کپینجله به معنای گنجشک هم هست )ویلی شده 
1899  :203  .) 

ای در همان اندازه است؛  باشد؛ زیرا چکاوک نیز پرنده بایست گنجشک به چکاوک ترجمه شده روشن است که می 
ای که با خرگوش بر سر مالکیت لانه نزاع دارد؛ بر  ، پرنده کلیله و دمنه ولی نکته ای در این میان وجود دارد.  در داستان  

گنجشک! زیرا این پرنده هم بر روی زمین   کند نه است و این با مشخصات چکاوک تطبیق می روی زمین لانه ساخته 
رسد عبدالله مقفع از روی متن پهلوی چنین برداشت کرده که کپینجله همان چکاوک است و  سازد! به نظر می لانه می 

                                                               است؛ ام ا نصرالله منشی این حکایت را از روی منبعی متفاوت ترجمه  در ترجمه پهلوی آن معنای دور واژه را به کار برده 
است. اگرچه ریشه این واژه به                                                                        است و احتمالا  بر اساس متن سانسکریت یا سریانی، واژه کبکنجیر را برگزیده کرده 
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توان به طور قطع وجود واژه را در پهلوی یقین کرد، نگارنده  درستی معلوم نیست و از رساله خسرو وریدک هم نمی 
                                      باشد و کبکنجیر مجموعا  به معنای کبکی    پیوند داشته بایست با انجیر به معنای سورا زند جزء دوم واژه می حدس می 

ها مناسبتی تام  گزینی آن در زمین و شکاف صخره است که در سورا  زندگی کند و این با خصوصیات این پرنده و لانه 
دارد! اما کبکنجیر چه پرنده ایست؟ در برخی متون فارسی سخن از جیرفتی رفته است و جالب آن است که مرحوم  

است )همین مدخل  دا نیز در لغت نامه بدون آنکه توضیحی بدهد در مدخل جیرفتی، آن را معادل کبکنجیر آورده دهخ 
اند.                                              و آن را با در اج و کبک و تیهو متفاوت دانسته   در دهخدا( در متون دورۀ قاجار البته به وضوح سخن از جیرفتی رفته 

،  1367شود توضیف شده است ) ای که شکار می یرفتی به عنوان پرنده کبکنجیر در معنای ج البلدان،  مراة برای نمونه در  
 سند دیگری وجود دارد که به روشنی کبکنجیر را همان جیرفتی دانسته است:    فارسنامه (. در  454:  1

ها مرغی است که آن را کبکنجیر گویند و در نواحی دیگر فارس  ه آن»... در تمام صحرا و دامنه کو 
                                                است و نر آن در جث ه و رنگ مانند ماده در اج است؛ سیرات این مرغ یافت نگشته از گرمسیرات و سرد 

های پر و بال این، مایل به سفیدی است و اطوار این مرغ از تخم و جوجه و روش و پرش  لیکن خال 
شدن مانند کبک باشد و گوشت آن از گوشت کبک و تیهو چرب تر  و دانه و آب خوردن و با هم گله 

تر است و این مرغ را »جیرفتی« نیز گویند؛ برای آنکه در نواحی جیرفت           ر اج خشک و از گوشت د
(. دربارۀ نوع زیست این پرنده  876:  2،  1378کرمان که از گرمسیرات است فراوان باشد« )فسائی،  

است )نک  شدهدر ایران و مشخصات ظاهری آن، البته در کتب پرنده شناسی توضیحات مبسوط داده
 (.  173، 1395به کابلی، 

( و دلالتی است جالب  181است. )ابن مقفع،                                                چاپ شیخو به لفظ ج حر برای این پرنده تصریح شده   کلیله و دمنه در  
ایست که بر زمین حفر شود. فیروزآبادی در قاموس واژه را  بر عادات و نوع پرنده! چه لفظ جحر در عربی به معنای لانه 

(. نیز در همۀ  386:   1،  1995حتفره الهوام و الاسباع لانفسها« )فیروزآبادی، چنین تعریف کرده است: »کل شیء ی 
شده که این  است. در منابع علمی نیز گفته به تنها بودن این پرنده در ماجرایش با خرگوش اشاره شده   کلیله و دمنه نسخ  

ه داشته باشید که در برخی  توج   ( Gray partridge  ذیل   Frontierشود. )نک به  پرنده گاه به صورت تنها دیده می 
شده است که به دلیل اختلاف    استفاده  Gray francolinاز   Gray partridgeمنابع جانورشناسی گاهی به جای 

شد و براساس شواهد  (. باتوجه به آنچه گفته  kazmierczak ،2000: 92بندی جانور است ) پژوهشگران در طبقه 
 باید تنها با جیرفتی تطبیق شود.  علمی، به باور ما کبکنجیر می 
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 گیری نتی ه   - 4
های  بندی برخی از اعلام و یا واژگان علمی در ادبیات فارسی به ویژه متون کهن کلاسیک از منظر علوم جدید و طبقه 

هند در اسامی مرتبط با علوم طبیعی و یا  است و پژوهشگران هنوز ترجیح می علمی چندان مورد بررسی قرار نگرفته 
که  الاطباء و برهان قاطع ونظایر آن اکتفا کنند؛ درحالی های ناظم جا بگیرد؛ هنوز به گفته   sienceآنچه در حیطه  هر 

تواند در همه موارد وافی به مقصود باشد. کبکنجیر در معنای جانورشناسی آن نیز بدون کمک گرفتن  چنین کاری نمی 
که به  شود؛ درحالی است گرفتار می صود نصرالله منشی چه بوده                                       های نوین علوم طبیعی در تحی ر اینکه مق از دستاورد 

است که بدون مراجعه  بلکه در بسیاری آثار دیگر نیز نوعی بدفهمی روی داده کلیله و دمنه  باور نگارنده نه فقط در  
مسئو  فارسی  ادبیات  او ل  دست  آثار  دربارۀ  وجود  این  با  شد!  نخواهد  گشاده  علمی،  دقیق  منابع  به  لیت                                                                                                 تحلیلی 

است؛ چنانکه حتی    کلیله و دمنه پژوهشگران سنگین تر است. حکایت کبکنجیر و خرگوش و گربه از حکایات مشهور  
 laاست. )                                                      است؛ ام ا حتی او هم به جای کبکنجیر »راسو« را برگزیده لافونتن شاعر فرانسوی نیز آن را به نظم درآورده 

FONTAINE  ،1858: 46  ای کوچک درست نبوده است. اگر توضیح منطقی  پرنده ( زیرا به نظرش تطبیق آن با
شک کتاب  ها داده نشود؛ بی های مختلف درباره آن های دیگر و چگونگی برداشت دربارۀ این واژه و بسیاری از واژه 

های ضروری  سازی به جای تحقیق به درستی فهم نخواهد شد و تحقیقات تکراری و کتاب   کلیله و دمنه بدیلی چون  بی 
 ند.  نشی می 
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 ها نوشت پی   - 5
ی دیگری، پای  کوب بیت را اشارتی به واقعۀ پهلوان اسد کرمانی و شاه شجاع مربوط دانسته و عده از جمله دکتر زرین  - 1

 موش و گربه عبید زاکانی را به میان آوردند! 
»درباره کلیله و دمنه« یکبار چاپ  اند؛ زیرا در کتاب  محمدجعفر محجوب در باب تاریخ چاپ کتاب دچار سهو شده   - 2

میلادی از وجود آن ترجمه سراغی  1887میلادی نوشته، سپس به نقل از محمدعلی تربیت گفته:»تا    1876آن را  
( همچنین تاریخ پیدایش نسخه سریانی در این کتاب مضطرب است و یکبار  44:  1395اند!« )محجوب:  نداشته 
 ! است میلادی آمده    1873و چندبار    1870

                                       است؛ ام ا هم انتشار زیادی نیافته و هم  م پیش از لوئیس شیخو انجام گرفته 1816البته چاپ بارون سیلوستر دوساسی در    - 3
 چندان تصحیح دقیقی به معنای واقعی نیست! 

 ( 185،  1987نیز نک به مجمع الامثال )میدانی    - 4
است. برای نمونه نک به التذکره  ز فاخته جدا شده در برخی کتب قدیم کبوتر ا   Rock Doveیا    pigeonبه انگلیسی:    - 5

 151است. نیز منافع الحیوان صفحه  که از کبوتر و فاخته به تفاریق سخن گفته شده   70فی علم البزدره صفحه  
                     رود ام ا نه بالعکس! است. این پرنده البته گاهی در لانه خرگوش می    stock doveگاه مقصود از فاخته،    - 6
 ( 233:    1395نک به )کابلی،    درباره آبیا   - 7
 از جمله خاقانی گفته:   - 8

 سییازتریپرسییت، خوش از بلبییل گل
 

 آوازتری                    کبکییییی و ز در اج، خییییوش  
 )لغتنامه( 

اند. برای نمونه به همین  مدخل در دهخدا رجوع شود. ادیب                                              ها چکاوه را عموما  همان چکاو و چکاوک دانسته نامه لغت   - 9
 الممالک هم گفته: »ازشا  شجر برخاست آواز چکاوه«.  

کبکنجیر  است که گویای تفاوت                                                                                        ژاله آموزگار نیز بنابر رساله خسرو وریدک در کنار کبکنجیر، تیهو و در اج را نیز نام برده   - 10
 (.  164:    1376                               با تیهو و در اج است )آموزگار،  

ای  اند؛ ازجمله برزگر خالقی نوشته: پرنده کرده   هم به همین پرنده اشاره   کلیله و دمنه منطبق با این گفتار برخی شارحان    - 11
                                         رود! در اج که کبک سیاه رنگی است. )برزگر  ها نمی کند و روی شاخه که درجاهای بدون درخت و روباز زندگی می 

 (  506:  1399خالقی،  
ماجرا از زبان    کلیله و دمنه ر  این توضیح شارح درباره زندگی نکردن پرنده کنار درختان درحالی است که د 

 کند.  زاغی است که کبکنجیر کنار درختی که او آشیان دارد زندگی می 
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اند؛  از این دست احادیث در کافی و سائر کتب حدیثی زیاد است و برخی مترجمین جدید آن را کبکنجیر ترجمه کرده   - 12
است: هرکه خواهد                                 ست؛ مثلا  در شکارنامه چنین آمده ا شده                                  تر، همین احادیث به در اج اشاره حال آنکه در کتب قدیم 

 ( 90                                                              خشم و غیظش کم گردد به خون گوشت در اج مداومت نماید. )شکارنامه: 
 ( 220                                      در اج و اسامی مختلف آن )ن. ک. صیدیه:    درباره   - 13
عربی بدانند و منشاء  عربیسم کل کلیله و دمنه را  اند با نوعی پان گران عرب کوشیده جای تعجب است که برخی پژوهش   - 14

 ( 16:    1949        فرو  ،  .  کنند. )ن. ک آن را رد    ایرانی 

 

 است. انجیر، راسو کشیدهجای کبککه بهودمنه کلیلهم. براساس 19، نقاش فرانسوی قرن الکساندر گابریل دیکاماثر 

http://کنند.نک/
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